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     و شيرازي   هاي حافظ سروده در  رندانه  مضامين   و صفات رند  مقايسة  و  بررسي 
  ولي االله  نعمت شاه 

  )1 - 13 ص(
 

د ايراني   2زهرا منصوري ،  1)نويسنده مسئول(محمـ

  13/4/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90 : تاريخ پذيرش قطعي

  
  چكيده

مسلكي كه در قرن هشـتم هجـري ميزيسـته، بـر كسـي       شهرت حافظ شيرازي به عنوان شاعر عارف
االله ولي كرماني نيز شاعر عارفيست كه همعصر خواجه حـافظ شـيرازي بـه     شاه نعمت. پوشيده نيست

ات عرفانيسـت و بـه       نكتة .آيد حساب مي مشترك ميان اين دو شاعر هم دوره، گرايش آنهـا بـه ادبيـ
ه     مفهوم رندي نيز به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي عرفان، در شعر اين دو شاعر عـارف، بسـيار توجـ

االله با اقبـال   با اين حال، اين نكته كه مفهوم رندي در شعر حافظ نسبت به شعر شاه نعمت. شده است
آورد كـه   شتري مواجه شده و بيشتر مورد پسند مخاطبانش قرار گرفته، اين پرسشها را به ذهن ميبي

االله  ه نعمـت چرا رند حافظ شهرت بيشتري نسبت به رند شاعر همعصرش كسب كرده و چرا رنـد شـا  
تر بوده است؟ ما براي رسيدن به پاسخ پرسشهاي مـذكور، ديـوان اشـعار ايـن دو     نسبت به او كم اقبال

اي ـ از لحاظ مضامين رندانـة موجـود در آنهـا بررسـي و تحليـل        شاعر گرانقدر را ـ به صورت مقايسه 
ات يـك رنـد       نموديم و سرانجام دريافتيم كه حافظ بخوبي از اين امر آگاه بوده كـه هرچقـدر مختصـ

لـذا  تري از مخاطبان را شيفتة شعر خـود ميسـازد؛    واقعي را در شعر خود ترسيم كند، طيف گسترده
االله، رنـد   اما در شعر شـاه نعمـت  . مسألة مرموز بودن رند را در شعر حافظ بخوبي ميتوان احساس كرد

االله دربارة ويژگيهاي رندانـة   چندان رازناك نيست؛ علتّش هم تفسيرها و توضيحاتيست كه شاه نعمت
االله  رند شاه نعمتاقبالي  ي باشد كه سبب كمئكلام خويش ارائه ميدهد و همين ميتواند موضوع اساس

  .نسبت به رند شاعر همعصرش، حافظ شيرازي شده است
  

  كلمات كليدي
  پردازي رند االله ولي،ادبيات عرفاني، مضامين رندانه، شخصيت حافظ ، شاه نعمت
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  مقدمه
االله ولي ماهاني كرماني، شاعر و نويسندة قرن هشتم و نهم هجريست كه شهرتش بيشتر به  شاه نعمت
وي بجز ديوان اشعار، رسالات فراواني بـه  «. اللهيه بوده ست كه مؤسس فرقة مشهور نعمتواسطة آن ا

 اي بر مباني عرفان و تصـوف،  مقدمه(»عربي و فارسي دارد كه به روايتي صد و سه رساله بوده است
 وي از لحاظ تاريخي، معاصر خواجة شيراز قرار ميگيرد و هماننـد او در اشـعارش  ). 205ص : سجادي

هاي اصلي ادبيات عرفاني  گري نيز به عنوان يكي از شاخه رندي. تمايل و گرايش فراواني به عرفان دارد
در شعر هر دو شاعر مورد نظر ما، جايگاهي خاص يافته و توجه فراوان اين دو شاعر به اين مفهـوم، در  

كه ميان اين دو شاعر ـ  نكته اينجاست كه با وجود مشتركاتي . اشعارشان به وضوح قابل دريافت است
البتهّ از لحاظ توجه به مفهوم رندي ـ وجود دارد، آشكار ميگـردد كـه رنـد حـافظ، مقبـولتر افتـاده و        

حافظ برخلاف شاعران ديگر، رندي «: دليل نيست كه درگاهي ميگويد بي. شهرت بيشتري يافته است
ست و آن را با فرهنگ ممتاز خـويش  هيچ اصلاح و دستكاري ديگري برگرفته ا را آنگونه كه بوده و بي

   ).53ص : درگاهي حافظ و الهيات رندي،(»درآميخته و وزن و وقاري شكوهمند بخشيده است
هاي ايـن دو شـاعر و تحليـل مضـامين      در اين جستار، هدف اين است كه با بررسي ديوان سروده

ريك از دو شاعر انجام گيرد تا از اي ميان مفهوم رندي در نظر ه رندانة موجود در آنها، در واقع مقايسه
. االله دسـت يافـت   اين راه بتوان به دلايل مقبوليت و شهرت بيشتر رند حافظ نسبت به رند شاه نعمت

االله ولـي، پژوهشـي    نعمت لازم به ذكر است كه چنين پژوهشي در باب مقايسه ميان رند حافظ و شاه
  . بدون پيشينه است

  بحث

االله و حافظ، به چند مشخصّة اصـلي رنـد كـه تقريبـاً      ه در ديوان شاه نعمتما با مقايسة مضامين رندان
از آنجا كه هدفمان كشف اين مسأله بـوده كـه چـرا    . مورد توجه هر دو شاعر بوده است، دست يافتيم

االله است، در پرداختن به مضامين رندانـه، ابتـدا مضـاميني را كـه      رند حافظ مقبولتر از رند شاه نعمت
االله  ايم؛ سپس در خلال هر بحث، تفاوتهاي نگاه شاه نعمت اند، بيان كرده د توجه حافظ بودهبيشتر مور

تلاش نگارندگان بـر ايـن اسـت    : همچنين بايد گفت. ايم به آن مضمون رندانة خاص را نيز بيان داشته
االله وجود  گريهاي حافظ و شاه نعمت كه قدم به قدم مخاطب را متوجه تفاوتهايي كنند كه ميان رندي

اين مضامين رندانه به قرار زير و بدين ترتيب . دارد؛ تا در نهايت بتوانند فرضية خود را به اثبات برسانند
  :مطرح ميگردند

  مقابله با نمادهاي زهد) 1
مقابلة حافظ با مفهوم كليّ زهد، به اشكال مختلفي در شعرش بيان ميگردد؛ به ديگر بيـان، در ديـوان   

كـه   زاهد به صورت برخوردهاي او با شيخ و محتسب و مفتي و فقيه و گاهي صوفي  ـحافظ، مقابله با 
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در كل، اين . ميگيرد آورد ـ صورت   حافظ در هر هيأت و صورتي آنها را مصداق زهد ريايي به شمار مي
االله  رند حافظ برخلاف رند شاه نعمت. مضمون رندانه در شعر حافظ از بيشترين كثرت برخوردار است

گريهايش را نيـز بايـد تـا حـد زيـادي      اهدان دارد و در مجموع شهرت رنـدي ة بسياري به تحقير زعلاق
  .كردنها و تلخ زبانيهاي او دانست مديون همين سركوب

دارد در مقـام تشـبيه، پايـة اصـلي قصـر      يي كه حافظ نسبت به زاهدان روا ميها و تحقيرها طعنه
  .آيد عظيم و باشكوه رندي حافظ به حساب مي

 و عجب و نماز و من و مسـتي و نيـاز   اهدز
  

 ، نقش بخوان و  لا تقَـُل زاهدانبيخبرند 
  

 بيا كـه خرقـة سـالوس بركشـيم     صوفي
  

 اي نبـرد روز بازخواسـت   ترسم كه صـرفه 
  

مدرسه دي مست بود و فتوا داد  فقيــه
  

 شهر اين سخن آسان نشـود  واعظگرچه بر 
  

 يـان با كه عنــايت باشــد  تا تو را خـود ز م
  )3بيت/154حافظ، غزل(

 ، باده بخــواه و لا تخَـَف  محتسبمست رياست 
  )7بيت/290حافظ، غزل(

 وين نقش زرق را خط بطلان به سـر كشـيم  
  )1بيت/369حافظ، غزل(

 ز آب حـرام  مـا   شيـــخنــان حـــــلال  
  )8بيت/11حافظ، غزل(

 كـه مي حـرام ولي بـه ز مـال اوقـاف اسـت    
  )3بيت/44غزل حافظ،(

ا ريــا ورزد و سـالــوس مسلمــــان نشـــود      تـ
  )1بيت/222حافظ، غزل(

آميـز   همانگونه كه در ابيات نمونة بالا از حافظ ديده ميشود، سبك حافظ در مبارزه با زاهدان، طنز
ي كـه  ميدانـد ـ اتهّـام   » مال وقف«را هزار بار بهتر از خوردنِ » مي«او نوشيدنِ . و همراه با كنايه است

و حـرام را  همچنين با سخني كنايه آميز، مفاهيم فقهـي حـلال   . متوجه زاهدان و فقيهان رياكار است
شكند؛ چرا كه معتقد است همين مفاهيم فقهيست كه دستاويزي بـراي زاهـد   كاملاً رندانه در هم مي

  .رياكار قرار ميگيرد
االله  با بررسي ديوان شـاه نعمـت  . دحال بايد ديد شاه نعمت االله چه ديدگاهي نسبت به زاهدان دار

ولي ميتوان به اين نكته دست يافت كه رند او نسبت به زاهدان تهمت چنداني را روا نميدارد و تحقير 
  هايي است كه نسبت به آنها قائل است؛اعتنائي دنهاي او تنها در حد بيكر

 هست؟ نيست رنــدانرا ذوق  زاهــدان
  

 نـيست هست؟ را ميـلي به ايشانرنــد 
  )1650بيت/73االله، ص شاه نعمت(
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يابند اما با اين حال، آنهـا   االله معتقد به اين مسأله است كه زاهدان ذوقِ رندان را درنمي شاه نعمت
  را معذور معرفّي ميكند؛

ـــد ـــد  زاهــ ـــا  نمـــيدانـ  ار ذوق مــ
  

 هيــچ او را مگـــــو كـه معــــذور اسـت  
  )3538تبي/155االله، ص شاه نعمت(

االله ابيات معدودي به اين مضمون اختصـاص يافتـه و    همچنين در ديوان نسبتاً حجيم شاه نعمت
هر كجا نامي از زاهدان ميبرد، هرگز تهمتي از نوع تهمتهايي كه حافظ به آنها ميزند، در زبانش وجـود  

  .رعايت ميكندحتيّ الامكان ادب شرعي را نسبت به فقها و زاهدان : در كل ميتوان گفت. ندارد
االله برخلاف رند حافظ كه موضعي قوي در برابر محتسب ميگيـرد،    از اينجاست كه رند شاه نعمت

زيرا در ديوان او چندان نـامي از محتسـب   . العملش سكوتيست كه در برابر او اختيار ميكند تنها عكس
  !برده نميشود، چه رسد به اينكه در برابر او موضع بگيرد

ز حافظ در باب محتسب شهر بنگريم متوجه تضادهاي شـديد او بـا يكـي ديگـر از     اگر به ابياتي ا
  هاي زهد ريايي خواهيم شد؛ چهره

 شهـر ننوشي زنهار محتســببــاده با 
  

 ات و سنــگ  به جــام انـدازد  بخورد بـــاده 
  )7بيت/150حافظ، غزل(

بسـيار   ايـن امـر روشـي   ! يحافظ در مصرع اول هشدار ميدهد كه مبادا بـا محتسـب بـاده بنوش ـ   
سپس در مصرع بعد باز هـم بـراي   . بندوباري محتسب پرادعاست خواري و بيتأثيرگذار براي اثبات مي
و در . محتسب اگر با تو باده بنوشد آخر كار، سنگي هم بر جام تو خواهـد زد : تحقير محتسب ميگويد

  .ب خبر ميدهداينجاست كه حافظ از نهايت وقاحت و در واقع نمك ناشناسي محتس
 بياموز محتسباي دل،طريق رنــدي از 

  
 او كس اين گمان ندارد است و در حق مست 

  )6بيت/126حافظ، غزل(

كند؛ چرا ق رندي از محتسب شهر را توصيه ميدر اين بيت نيز حافظ، بسيار زيركانه فراگيري طري
اينكه ! برد كه او مست باشدانمود ميكند كه هيچكس گمان هم نميكه او نيز مست است اما آنچنان و

حافظ به روش محتسب اقبال مينمايد، در واقع ذم شبيه به مدحيسـت كـه او نسـبت بـه محتسـب      
  .  رياكار بيان ميدارد

  روي و ريايي                   بي) 2
ت در آن دارنـد كـه     «رندان دشمن آشكار تزوير و رياكاري هستند از آنجاست كه  اين قوم وجـه همـ

نمايند كـه عـوام از آن   لاجرم اداي مطلب خود به لباسي مي يشان از نظر خلايق پوشيده باشد،اعمال ا
اين مضمون رندانـه   ).96: 1تصحيح و تعليقات خرّمشاهي، منصوري و مطيعي امين، جلد، شرح عرفاني غزلهاي حافظ(»بويي نبرند
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مهـم در نظـر حـافظ شـيرازي      كه ميتواند در زير مجموعة مضمون اول نيز قرار گيرد، دومين مسـألة 
  ريايي قرار ميگيرد؛ روي و  اصلاً گويي رند در ذهن حافظ مساوي با بي. است

 ما نه رنــــدان ريــاييم و حريفـان  نفـاق
  

 مي خور كه صد گنـاه ز اغيـار در حجـاب   
  

  :يا اين بيت صريح
 نوشــي كـه در او روي و ريـايي نبـود     باده

  

 ل گواستآنكه او عالم ســرّ است براين حا 
  )5بيت/20حافظ، غزل(

 روي و ريـــا  كنند كه به بهتــر ز طـاعتـي
  )8بيت/196حافظ، غزل(

  
 فروشي كه در او روي و رياست بهتر از زهد

  )4بيت/25حافظ، غزل(

حافظ آنچنان از رياكاران، يعني گناهكارانِ صوفي صورت و زاهدنما بيزار است كه تنها كار صـواب  
  د و بس؛را باده پرستي ميدان

ـــا  ـــاده پرستيســت  حافظـ كــار صــواب ب
  

 برخيـز و عزم جزم به كـار صــواب  كن 
  )6بيت/396حافظ، غزل(

  :االله نيز بيتي با مضمون بيت بالا دارد شاه نعمت
 نـوشــــــمدر خـــــرابات بــــــاده مــــي

  
 ريـــا ايــن اســت    عمــل خـــوب بــي  

  )3444بيت/151ص:االله شاه نعمت(

االله در آنها به اين مضمون پرداخته باشد، بسيار ناچيز است و  ، شمارة ابياتي كه شاه نعمتاما در كل
ريايي رند در اشعارش بسيار كمرنگ بـوده و هرگـز بـه     االله به مضمون بي توجه شاه نعمت: ميتوان گفت

ايست  هرسد؛ چرا كه اين مضمون جزء محوريترين مضامين رنداناي توجهات خاص حافظ شيرازي نميپ
آميز او به عنوان منتقدي اجتماعي قرار  هاي اعتراض كه همواره دستماية حافظ براي بيان عقايد و انديشه

  .گرفته است
  

  باده نوشي) 3
نكتة . باده نوشي نيز يكي ديگر از مسائليست كه سراسر ديوان حافظ را تحت الشعّاع خود قرار داده است

در شعر حافظ اين است كه حافظ صفات و ويژگيهاي يك رند را جالب توجه در مضامين رندانة موجود 
اـمين     اي بهم مرتبط ساخته است؛ بگونه وار و زنجيره سلسله اي كه ما به هر مضموني كـه بپـردازيم، مض

اـ زاهـد بـه     : طور مثالب. در پيش و پس آن ظاهر ميگردد وار رندانة ديگري نيز سلسله مضمون مقابلـه ب
ريايي در نظر حافظ، باده نوشي در ملأ عام است و اين امر مستلزم  اري است و بيسبب مبارزة او با رياك

اـه     . پروايي خاصيست بي اـفظ بـر اشـعار ش در واقع مسألة ديگري كه سبب تمايز و برتري شعر رندانة ح
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آنكه هرگز سعي در شرح و تفسير  االله ميگردد، عبارتست از صلاي صريح حافظ به باده نوشي، بي نعمت
 ـ با هر اعتقاد و   ة مورد نظر خود داشته باشد؛ اين امر سبب ميشود كه طيف گستردهباد اي از مخاطبان

االله، مضمون باده نوشي رندانه در اكثر اوقات  اما در شعر شاه نعمت. تفكرّي ـ از اشعار رندانة او لذتّ ببرند 
ميكند كه منظور من از شراب،  توسط شاعر تفسير ميشود؛ يعني شاعر در بيشتر مواقع به صراحت بيان
  است؛... شراب مسكر و حرام نيست بلكه شراب روحاني يا شراب عشق الهي و

ـــام   مين  ــه كـ ـــي عشـــقش  ب ـــممـ  وش
  

  :سپس ميگويد
ـــلال   ــاده ايســت حـ ــه ب ــانم ك ـــوش ج  ن

  
  :يا در جاي ديگر

اي كــه گويــــي كــه خمــر هســت حــلال 
  

ـــام مي  ـــمدرد  دردش  تمـــ  نـوشـــــ

  )8157بيت/357ص :االله نعمت شاه(

  

 نوشـــم نــــه شــــراب حـــــرام  مـي  
  )8159بيت/357ص: االله شاه نعمت(

  
 غلطـــــي، حكــــم ناصــــواب مكــن   

  )9756بيت/429ص: االله شاه نعمت(

. االله همواره متوسل به حكم شرعي و فقهي است تا موضع خود را مسـتحكم نگهـدارد   شاه نعمت 
  :توجه كنيم حال به سخن حافظ شيرين سخن

 گرچه گشـتم نامـه سـياه عـالـم مي ده كه
  

 هاتفـــي از گوشــــة ميخــــــانه  دوش 
  

 مي خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور كسـي 
  

 نوميـد كـي توان بـود از لطــف لايزالـي   
  )3بيت/462حافظ، غزل(

ي بنــــوش   گفــت ببخشــند گنــه مـ
  )1بيت/284حافظ، غزل(

ـو الغفَـُــور    گويد تو را    كه باده مخـور گـو هـ
  )6بيت/250حافظ، غزل(

همـين عقايـد   ! در واقع حافظ معترف به گناه خويش است و اميـدوار بـه كـرم و بخشـش الهـي     
بلندنظرانة او ـ كه برگرفته از عرفان طريقتي و عاشقانه است ـ سبب ميشود كه خوانندگان اشعار ايـن    

اي حافظ و جـنس سـخن او را بسـيار تأثيرگـذارتر از رندانـه      دو شاعر، توصيف شخصيت رند در غزله
  .االله بيابند سخن گفتن شاه نعمت

  
  پروايي بي) 4

پروايي و جسـارت اسـت؛ زيـرا رنـدي در اسـاس ويژگـي        يكي از اركان اساسي يك زندگي رندانه، بي
يارويي با موجوديست كه از ازل پشت پا به سلامت و امن و خوشي زندگاني بهشتي زده و جسارت رو
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رنـد حـافظ نمونـة اصـيل ايـن شخصـيت متكامـل و        . مشكلات بلايا و حوادث جهان را داشته است
  پرواست؛ بي

 چــرخ بر هم زنم ار غير مـرادم گـردد
  

 من نـه آنـم كـه زبـوني كشـم از چـرخ فلـك        
  )6بيت/301حافظ، غزل(

و گـردنكش و   حـافظ پـيش و بـيش از هـر چيـز، هنرمنـدي آزاده      «: خرمّشاهي نيز معتقد است
  ).55ص: ، خرمّشاهيذهن و زبان حافظ(»شورنده است

  گري ميكند؛پروايي و جسارت، رندي حافظ با بيرند 
عاشـــق از قاضـي نترســد  مــيِ بيـار 

  
 ديـــــوان نيــــز هـــم 1بلكــــه از يرغــــوي 

  )8بيت/363حافظ، غزل(
جسـارت رنـد، اشـاره شـده اسـت كـه       پروايـي و   در ابيات بسياري از ديوان حافظ به مسـألة بـي  

اما رنـد  . مشاهده كرد) 3ب/352غ(- )2ب/311غ(- )5ب/310غ(هاي ديگري از آن را ميتوان در  نمونه
                                                       پرواست؟ شاه نعمت االله تا چه حد بي

شت ميشود اين است كه رند او چندان االله آنچه از سخنان او بردا با بررسي دقيق ديوان شاه نعمت
اين قضاوت صريح را با توجه به ديوان حجيم او و تعداد معدود ابياتي كـه  . تمايلي به خطر كردن ندارد

االله ولـي آن   دربرگيرندة اين مضمون است، ميتوان اظهار كرد؛ اينكه تنها دو بيت در ديوان شاه نعمـت 
  اره دارد، خود ميتواند مؤيد اين مدعا باشد؛هم به صورت بسيار ضعيف به اين مضمون اش

 ندارم با كسي پـروا به جز با سـاقي مستان
  

 بر ســر راه تـو گرچه عسسـان  بسيــارند 
  

 بجز با ساقـي مستــان ندارم با كسي پـروا  
  )684بيت/32ص: االله شاه نعمت(

 نيست عاشــق كه ز خوف عسسي بنشيند
  )5150بيت/226ص: االله شاه نعمت(

  دم غنيمتي بودن) 5
او اعتقاد . هاي مورد توجه رند حافظ است انديشة رندانة غنيمت شمردن حال نيز يكي ديگر از انديشه
  دارد كه لذتّهاي آني و زودگذر، بايد غنيمت شمرده شوند؛

  چو امكان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست        مجال عيش فرصت دان به فيروزي و بهـروزي 
  )5بيت/446حافظ، غزل(                                                                       

  

                                                 
نيز  به معني عدليه و قانون و محاكمه و بازجويي و استنطاق. ، به معني مؤاخذه و پرسش گناه و تفتيش آن باشد)مغولي(واژة تركي: يارغو/ يرغو.  ١

 )ذيل يارغو 193ص :شرح مشكلات تاريخ جهانگشاي جويني، خاتمي. رك. (هست
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اـن طـــريق  اـطعــ   به مـأمنـي رو و فرصـت شمــر غنيمــت وقـت        كـه در كمينــگه عمــرند ق
  )4بيت/292حافظ، غزل(                                                                     

  هـر وقت خـوش كه دست دهـد مغتنم شمار      كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست
  )2بيت/65حافظ، غزل(                                                         

خيام از جمله شعرايي است كه بيشترين توجه را به مسألة غنيمت شمردن فرصـتها داشـته و در   
به همين دليـل اسـت   . اقع بنياديترين مسألة فلسفي در نظر خيام همين غنيمت شمردن حال استو

ه بـه ايـن    . كه اين مضمون، اصلاً با عنوان انديشة خيامي شهرت يافته است در شعر حافظ نيز با توجـ
  هاي خيامي را ميتوان به وضوح دريافت؛ مضمون، نزديكي به انديشه
  به فـــردا فكني      ماية نقد بقــا را  كه ضمــان خواهد شد اي دل ار عشـرت امـروز

  ) 5بيت/164حافظ، غزل(                                                   

االله نيز همانند رند حافظ معتقد بـه غنيمـت شـمردن     در پاسخ به اين سؤال كه آيا رند شاه نعمت
  عتقد است كه فرصتهاي حال را بايد دريافت؛آري؛ او نيز م: حال هست يا نه؟ بايد گفت

اره نتــوان كـرد   اي دوست غنيمت شمر اين عمر عزيـزت              آري طمــع عمــر دوبـ
  )4464بيت/196االله، ص  شاه نعمت(                                                  

  د مــدام بـا مـــا عـــمردان          كــه نمــان يــك دو روزي غنيــمتـش مــي
  )6819بيت/229االله، ص  شاه نعمت(                                                   

االله، مشاهده ميگردد تقريباً اكثر سخنان او در  هاي بالا از اشعار شاه نعمت اما همانطور كه در نمونه
د و نصيحت دادن به مخاطبـانش اسـت؛   اين زمينه، بيشتر شبيه به سخنان واعظيست كه در حال پن

. زيرا اينكه عمر را بايد غنيمت شمرد، ميتواند موضوع سخنان يك خطيـب و واعـظ نيـز قـرار گيـرد     
اي كه حافظ همواره توصيه به غنيمـت شـمردن آن ميكنـد از سـخنان شـاه       بنابراين آن لذتّ رندانه

زهاي ماندگارتر بودن سخنان رنـد حـافظ   شايد اين هم يكي ديگر از را. االله قابل برداشت نيست نعمت
  .االله باشد نسبت به ويژگيهاي به ظاهر رندانة رند شاه نعمت

 
  پرستي و نظربازي جمال) 6

او . آنچه حافظ شيرازي را شهرتي جهاني بخشيده اسـت، همـين سـخنان رندانـه و در لفاّفـة اوسـت      
بي خاص خود، آن را به تصـوير ميكشـد؛   هنگامي كه امري را در خاطر دارد با هنرمنديهاي زباني و اد

  .اي كه نقش آن براي هميشه جاودان و ماندگار بماند بگونه
اين صفت در سخن شاعران بازتاب بسياري داشـته اسـت؛ در   . يكي از صفات رند، نظربازي اوست

ن اي است كه بسـيار زيبـا و تأثيرگـذار در سـخ     واقع مضمون نظربازي رند نيز يكي از مضامين رندانه
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بينيم كه چطـور هنرمندانـه بـه ايـن مضـمون اشـاره        در مثالهاي زير مي. حافظ جاري گرديده است
  :ميكند

  از راه نظــر مرغ دلــم گشت  هواگيــر              اي ديده نگه كن كه به دام كه درافتاد
  )2بيت/110حافظ، غزل(                                                        

بيت بالا با استفاده از تناسباتي كه بين مرغ و هوا و دام ايجاد نموده و از طريق تشـبيه دل بـه    در
  . افتد، بسيار زيبا مفهوم نظربازي رندانه را بيان ميكند مرغي كه از راه نظر به دام مي

در  در بيت زير نيز با بيان اين امر كه حاصل بصر تنها عايد كسي خواهد شد كه زيبايي دوسـت را 
  نظر داشته باشد، به مضمون نظربازي التفات كرده است؛

  كسي كه حسن و خطّ دوست در نظر دارد          محقـّق است كه او حاصل بصر  دارد
  )1بيت/116حافظ، غزل(                                                        

  :نيز ميگويد
  به شيــوة نظــر  از نـادران  دوران  باش     كمال دلبري و حسن در نظربازيــست        

  )8بيت/273حافظ، غزل(                                                      

در شـعر شـاه نعمـت االله نيـز مضـمون      . اينچنين است كه حافظ نادرة زمانها و دورانهـا ميگـردد  
  جمالپرستي و نظربازي رندانه، نمود يافته است؛

  بري بنمايد به تو جمـــال            نيكش ببيــن  كه آينــة صنع صانـع استهر جا كه دل
  )3202بيت/141االله، ص  شاه نعمت(                                                     

  اي   از  جمـــــال   وي   دارد مـعنـــي   هر كجـا صــورت خـوشــي بينــي             
  )4324بيت/190االله، ص شاه نعمت(                                                      

االله همواره سعي ميكند پا را چندان از حدود شرع و عرف فراتر نگذارد،  اما همانطور كه شاه نعمت
هاي او نيز بيشتر بوي پيوند و نزديكي به امور شرعي و اعتقادي را ميتوان استشـمام كـرد؛    از نظربازي

ري كه در اشـعار دوپهلـوي حـافظ چنـدان احسـاس نميشـود و بنـابر همـين مسـأله اسـت كـه            ام
  .تر است و مخاطب را بيشتر مجذوب خود مينمايد هاي حافظ، رندانه نظربازي

 
  پرهيز از صلاح و تقوا) 7

ملامتي كسي است كـه نيكـي را آشـكار و    « : در عوارف المعارف به نقل از ختمي لاهوري آمده است
لـذا   ).95ص  :1تصحيح و تعليقات خرّمشاهي، منصوري و مطيعي امين، جلـد ، شرح عرفاني غزلهاي حافظ(»كند ا پنهان نميبدي ر

صفت دوري از صلاح و تقوي يكي از صفات رند ملامتـي اسـت؛ رنـدي كـه بـا ظـواهر       : ميتوان گفت
. دان دارنـد ـ نيسـت   شريعت در تضاد است؛ چرا كه در نظر او نيازي به اين همه ظاهرسازي ـ كه زاه 

اند و حافظ  اي براي ساخت مضامين مختلف قرار داده مايههمواره اين مفهوم رندانه را دست شاعران نيز
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عمل  از سرآمدان اين دوري و پرهيز است؛ شايد به اين خاطر كه صلاح و تقوا را دست آويز عالمان بي
را از صلاح و تقوا بيان ميكند تا مبادا كسي رند حافظ علناً دوري خود . و نقاب زاهدان ريايي ميپندارد

  !  او را در جرگة بظاهر مصلحان درآورد
  صلاح و توبه و تقوا ز ما مجو حافــظ              ز رند و عاشق و مجنون كسي نيافت صلاح

  )8بيت/98حافظ، غزل(                                                                                

  :و در جايي ديگر گويد
  عنان به ميـكده خواهيـم تافت زين مجلس      كه وعظ بي عملان واجب است نشنيدن 

  )                  7بيت/393حافظ، غزل(                                                      

پيامد بيـزاري او از  از اين روي ميتوان گفت شايد علتّ دوري كردن رند از صلاح و تقوا، 
  .صلاح و تقواي ريايي باشد

  كشي شهره شدم روز الست مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست       كه به پيمانه
  )1بيت/24حافظ، غزل(                                                       

بودن رندي و مظاهر رنـدي  يكي از موارد جالب توجه در شعر حافظ اين است كه همواره به ازلي 
در بيت بالا نيز براي نشان دادن شـدت دوري از صـلاح و طاعـت، مخاطـب را بـه      . خود اشاره ميكند

  :سابقة ازلي رندي خود رهنمون ميسازد
  برو اي زاهـد و بر دردكشـان خرده مگيــر        كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست

  )5بيت/26حافظ، غزل(                                                       

  :همچنين
د       هر آن قسمت كه آنجا رفت،از آن دي نفـرمـودنـ   نخواهد شد افزون مـرا روز ازل كـاري بجــز رنـ

  )2بيت/160حافظ، غزل(                                                            

ه دنـ عيبـم مكـن بـ ـدي و بـ وان قســـمتمرنـ وشــــت ز ديـ ود ســـرنـ ن بـ   امي اي حكيـم     كـايـ
  )7بيت/307حافظ، غزل(                                                             

يگـر دي و خــرابـ رآن ميــداري چـه رنـ و بنــــده بـ ي     عـاشــقي گفـت كـه تـ   گنـه مـاسـت ولـ
  )6بيت/443حافظ، غزل(                                                          

اينك بايد ديد مضمون رندانة دوري از صلاح و تقوي در شعر شاه نعمت االله چگونـه نمـود يافنـه    
االله ميتوان به ابياتي دست يافت كه شاعر در آنها دوري رنـد   هرچند كه در كل ديوان شاه نعمت. است

ايـم، رنـد او هرچقـدر     ان ميدارد، اما همانطور كه پيش از اين بارها بيان كردهخود را از صلاح و تقوا بي
يها و پيوندهايي كـه در   يها و پرهيزهاي خود از صلاح و تقوا اشاره كند باز به پاي پايبند هم به اين دور

  كلامش به قوانين و حدود شرع دارد، نميرسد؛
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  دنيـــي و عقبـــي كجــا و ما كجــا   عاشـــق و مستيــم  در  كــوي مغـــان       
  )1044بيت/47االله،ص شاه نعمت(                                                      

  بيـخــودم مـن بيـخــودم مـن  بيخــودم      با خـــدايـم با خـــدايـم با خـــدا
  )1045،بيت47االله،ص  عمتشاه ن(                                                   

چـون  ! اگر ابيات بالا سرودة حافظ بود تقريباً ميتوان مطمئن بود كه از بيت دوم آن خبـري نبـود  
طريقة حافظ طريقة رندي اصيل است و در مرام رند نيست كه همواره در پـي اثبـات پـاكي دل و در    

اهل ملامتنـد و از سـرزنش خلـق     واقع، تفسير كردارش براي ديگران باشد؛ زيرا ميدانيم رندان واقعي
  . باكي ندارند

  تمايلات ملامتي ) 8
هاي او بر سخن ديگر شـعرا ميگـردد،    يكي از مشخصات سخن حافظ كه سبب تفوق و برتري سروده

  هاي زباني است؛  هاي سخن و آرايه بيان مقصود خود به مدد پيرايه
  دلاور سپر تيــر قضــا  نيستعاشق چه كند گر نكشد بـار ملامـت             با هيچ 

  )10بيت/69حافظ، غزل(                                                    

در بيت بالا حافظ بسيار زيبا و هنرمندانه، صفت ملامتـي را شـرح ميدهـد؛ او از طريـق     
فـي  بكارگيري تمثيلي زيبا، عاشق را همچون دلاور و بار ملامت را نيـز ماننـد تيـر قضـا معرّ    

در واقع حافظ براي بيان ملامتي بـودن، از  . ميكند كه هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست
بار ملامت و تير قضا نيز استفاده كرده و سخن خـويش را زينـت   : اي مانند تشبيهات فشرده

  يا در جايي ديگر حافظ از طريق بيتي ملمع به بيان صفت ملامتي ميپردازد؛. بخشد مي
هگفتم ملامت آ اً  بِلا ملامـ   يد گر گرد دوست گردم           وااللهِ مــَا رأيَنــَـا حبــَّـ

  )5بيت/426حافظ، غزل(                                                    

طوري كه گويي رند او تمايل ت االله كمتر بازتاب داشته است باين مضمون رندانه در شعر شاه نعم
االله در آنها به مضـمون ملامتـي    در واقع ابياتي كه شاه نعمت! و سرزنش خلق ندارد چنداني به ملامت

  اند ؛ اي عاري از زيباييهاي بلاغي و بسيار ساده پرداخته است، بسيار محدودند و تا اندازه
  كي بيـــابد نيــك نــامي جهـــان              هـر كـه او در عاشقــي بدنـام نيست 

  )2041،بيت89االله، ص شاه نعمت(                                                    

  ايم ما به بدنامي اگرچه ننگ خلـق عالميم         جز به نام صانع بيچون زبان نگشاده
  )8303،بيت36االله، ص شاه نعمت(                                                    
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  نتيجه
حـافظ و  . ات اوست كه سبب تمايز و يا عدم تمايز او نسبت به ديگران ميگرددروحية هر شاعر و ذهني

شاه نعمت االله با اينكه هر دو از شعراي عارف قرن هشتم محسوب ميشوند، در كـلام آنهـا تفاوتهـاي    
بسياري ميتوان يافت؛ از جملة اين تفاوتها، نگاه متمايز هريك از آنها به مفهوم رندي است كه آن را از 

اي بـالاتر از   در يك بررسي كليّ، عرفـان عاشـقانة حـافظ در مرتبـه    . اند وع عرفان عاشقانه برشمردهفر
عرفان شاه نعمت االله قرار ميگيرد زيرا عرفان شاه نعمت االله بيشتر متمايل به عرفان عابدانـه اسـت تـا    

ألة فكـري را هـم در   اگر اين مس ـ. عاشقانه ـ حتيّ در جايي كه مختصات عرفان عاشقانه را بتوان يافت 
نظر نگيريم، باز هم پختگي بيشتر عرفان حافظ نسبت به مسألة رندي، جايگاه او را در مرتبة بـالاتري  

همه كساني كـه بـا   ! اما بايد ديد كه مصداق اين پختگي چيست. از جايگاه شاه نعمت االله قرار ميدهد
تـر   تـر و رمزآلـوده   كه شاعر هرچقدر رازناك اند ادبيات رندي آشنايي دارند حتماً متوجه اين نكته شده

، لـذتّ درك  »لو نداده باشد«مباحث مربوط به رند را بيان كند و به اصطلاح شاعر حقيقت موضوع را 
يابد؛ چرا كه در اصل، رند بايد مرموز باشد و ردپايي از خود بجـا   و كشف آنها براي مخاطب افزايش مي

گونه باشد، بايد او را يك رند واقعي دانست، در غير اين صورت، او اگر رند در نظر يك شاعر اين. نگذارد
  .را بايد تنها مقلدّ رندان واقعي بحساب آورد

حافظ بخوبي از اين امر آگاه است كه هرچقدر : تر به مسأله بپردازيم بايد بگوييماگر بخواهيم جزئي
از مخاطبان را شـيفتة شـعر    تري مختصات يك رند واقعي را در شعر خود ترسيم كند، طيف گسترده

بينند و هـم   هم عارف رباني و عابد سالك، نقش خود را در آيينة آن مي«اي كه  خود ميسازد؛ به گونه
لـذا مسـألة   . )11ص: آشـوري  عرفان و رندي در شعر حافظ،(»...هاي سوزناك و هم رندان عيار عشرت پرست رمانتيك

ان احساس كرد اما در شعر شاه نعمت االله، رنـد چنـدان   مرموز بودن رند را در شعر حافظ بخوبي ميتو
رازناك نيست؛ علتّش هم تفسيرها و توضيحاتيست كه شاه نعمت االله دربارة ويژگيهـاي رندانـة كـلام    

ي باشد كه سبب كم اقبـالي رنـد شـاه نعمـت االله     دهد و همين ميتواند موضوع اساسئخويش ارائه مي
رنـد حـافظ يـك مجموعـه     «در واقع چون . ازي شده استنسبت به رند شاعر همعصرش، حافظ شير

است و يك پارادوكس چند بعدي كـه توصـيف و تفسـير آن آسـان نبـوده و بـه اداي حـق مطلـب         
: به گفتة دستغيب نيز ميتوان استناد كرد آنجا كـه ميگويـد   ).27ص : ، مشهوررند حافظ و بائول تاگور(»انجامد نمي

از حافظ بـه  (»حافظ است و عرفان، قطب حقيقي زندگاني و اشعار اورندي قطب واقعي زندگاني و اشعار «

  . )139ص : ، دستغيب گوته
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